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چکیده

خـان گرجـی نگاری است که با نگاشتن زندگی سیاسی و نظامی رستمتاریخبیجن

او شاید از نقالانی بوده است که بعدها به . در میان مورخان صفوی به شهرت رسید

زد که پرداپژوهش حاضر به بررسی این پرسش می. آوردای روینگاری حرفهتاریخ

اندیشـید و در خـان چگونـه مـیشخصـیت رسـتمنگارانـۀتاریخبیجن در پردازش

هایی کمک گرفت؟ تشریح و تبیین آن از چه روش

، بلکه متأثر دنگرکه بیجن نواندیشانه به تاریخ نمیدهدبررسی حاضر نشان می

گـری نا با حفظ مبانی تاریخکوشد ت، میصفویـاز سنت و میراث اسلامی، ایرانی

نظام فکری خـودش را است، سنتی که بر اصل دین، عبرت، تقدیر و اخلاق استوار 

گرایانۀ نظامی هدایت و سامان دهد و با الهـام از سـبک در مسیر بسط نگاه قهرمان

التقاطی از روشبا،ادبی رایج
ّ

-های رسـتمالی و انتقادی از قهرمانیهای روایی، نق
اش هـایی کـه روح زمانـهنـد، و بـه کنجکـاویجانبداری کخان در برابر دشمانش

.پاسخ دهدبینانهدرستی و واقعکرد بهجستجو می

نگـاری، ، صـفویه، تـاریخخـان سپهسـالارتـاریخ رسـتمخـوان، صـفویبیجن تاریخ:هاکلیدواژه
نگریتاریخ
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مقدمه. ١

ایرانـی ـ ی علمی، دینی، سیاسی، ادبی و هنری در فرهنگ اسـلامیهاشخصیتسرگذشتنگارش

اندنگاری دوران اسلامی داشـتهی در تاریخزیادسهم یی از این دستهانوشته. ای داردسابقۀ دیرینه

و اغلب نیز به طبقات و تذکره شهرت دارند اگرچه به همۀ ابعاد زنـدگی آن ) ١٢١: ١٣٦٦روزنتال،(

تی آنان و شرایط تـاریخیهای گوناگون شخصیدر فهم جنبهبا این حال،. پردازنددسته از رجال نمی

ایـن دسـته متـون بـا حفـظ سـاختارهای ). ١٤٥: ١٣٨٨توانی،ملائی(دارندنقش مهمی،زمانشان

نبـوده و مصـونای ی مسلط فکری و سیاسی در هر زمانههااز تأثیرات گفتمان،علمی و روشی خود

است که با تشـکیل دولتـی تاریخی آن دوران صفوی ادیقمصی ازیک. اندسو با آنان تکامل یافتههم

نویسان همـوار نامهراه را برای زندگی،تمرکزگرا با محوریت شاه، و تسلط رسمی مذهب شیعۀ امامی

و نگـارشیخـود از طبقـات مختلـف اجتمـاعۀرجال زمانـای به جایگاه ساخت تا با رویکرد تازه

یبـاقیکـه از دوران صـفوی یهـانمونـهازیکی.ورزنداهتمام آنان یو فرهنگیاجتماعنامۀ یزندگ

،خـانرسـتمیو نظـامیاسـیسیزندگآنموضوعکهاستیخان سپهسالار گرجرستمیختارمانده 

درویدرسـیبـه مقـام سپهسـالاریصفدر عهد شاهکه استعباس اولشاهگرجیغلامانازیکی

خـوان صـفویتـاریخبـیجن. کـردایفـاعثمانیویرانایهاجنگدرمهمینقشیاتشحیهاسال

کهکتابینمؤلف ا
ً
بـا الهـام از فرهنـگ ) شانزده: ١٤٠١نژاد،بهرام. نک(داشتهگرجیتباراحتمالا

بعـد از تقر،کتـابیـنانوشـتنبا یعصر صفوینگاریختار
ً
اثـرنخسـتینهشـتاد سـال کـه از یبـا

ــت ــهسرگذش ــانگاران ــتب ــیمحوری ــیغلام ــدطاهر چرکس ــر محم ــطاماث ــتمییبس ،١گذش

.یدتازه بخشیرا جاننویسیالحشرح

یسینونامهو سرگذشتخیتاربهنسبتجنیبکهاستپرسشنیاپاسخدنبال هبپژوهش حاضر 

نتیجۀ بررسی نگارنـده مؤیـد ایـن فرضـیهد؟یآن برگزانیبیرا برایو چه روشستینگریچگونه م

نگاهیجنیکه باست 
ً
کـرده بسط رویـدادها کوشـش وو شرح نشیدارد و در گزانهیگرانخبهکاملا

را در ساختار قدرت سیاسی عصر صفوی برجسته سـازد و محوریت یک شخصیت نظامیاست که

ای بـه زبـان تـا کنـون مقالـه. ببنددکار اش را بهی سبکی رایج زمانههادر تشریح و تبیین آن، ویژگی

نظـامیوسیاسـیحالشـرحآنموضـوعکـهبسـطامیمحمـدطاهراثـرفریدونیـهفتوحاتکتاببهاستاشاره. ١

.استاولعباسشاهبزرگسردارانازوچرکسیغلامانازخانفریدون
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ی غیرفارسـیهـاپژوهشامـا در میـان،انتشـار نیافتـه اسـتو روش کار بیجننگاهبارۀفارسی در

جیورجــو روتـا بـا عنــوانازای اسـت مقالـهنخســت.قابــل ملاحظـه اسـتدر ایـن زمینـهدو اثـر

“Three Little-Known Persian Sources of Seventeenth Century” در مجلـۀ کـه

معرفـی و بـه این مقالـه بیشـتر ). Rota, 1998: 159-176(استشدهمنتشریرانشناسیمطالعات ا

میـرازیصـفشـاهیختـاراز ابوالمفـاخر تفرشـی، یصـفشـاهیختاریعنی ،یسۀ سه نسخۀ خطیمقا

دومین پژوهش کـه اهمیـت بیشـتری . پردازدمیاثر بیجنخانرستمیختارو ،محمدحسین تفرشی

به بررسی محتوایی کتاب خوددر قالب رسالۀ دکتریدارد از همان نویسنده است که 
ً
یختـارمستقلا

این رساله به زبان ایتالیایی است و در انستیتوی مطالعات ایرانشناسی وین . پرداخته استخانرستم

حاضردر تحقیقلذاو،به فارسی ترجمه نشدهاین زمانتااثراین ). Rota, 2009(دفاع شده است

.بهره گرفته شدمقدمۀ کوتاه انگلیسی آن نبود و فقط ازامکان استفادۀ مستقیم از آن

یکنشگر فرهنگیکبه عنوان نیجب. ٢

حدس زد که توانمیاز فحوای عبارات او؛ فقطیستدر دست نیجناز بایقابل ملاحظهحال شرح

تباری گرجی داشته 
ً
از . نگریسته اسـتنسبت به حکومت و خاندان صفوی جانبدارانه میو احتمالا

شـعار کـه از روی صـافی دل و این دولت ابدپیوند را خاصیتی است که هر معتقد اخـلاص«نظر او 

انبـاز نهـال آمـالش طراز ساید از پرتو آفتاب عنایت ملک بیپیشانی نیاز به خاکروب این آستان اقبال

گستر گشته، غنچۀ تمنایش در چمن مراد به نسیم سرافرازی شکفتن گیرد، و هریـک از مریـدان سایه

باختن را حیـات ابـدی نشان جانلایتنیت که در طریق ارادت دودمان وطینت و صوفیان صافیپاک

یاو در دورانـ). ٢٤: ١٤٠١یجن،بـ(»گـرددروی دنیا و آخرت مـیدارین دریافته سرخۀپندارد، نشأ

بـه صـلح بـا عثمـانی،)ق١٠٤٩(ذهـاب ۀبعد از معاهدیصفوحکومتکرد که یمیزندگ
ً
نسـبتا

تکیـه زده و حفـظ شـاهیر تخـتگرجی بود بـیکه از مادرمانیسلبود و شاهافتهیست دیداریپا

ونـوش شـاهانه بـر کردن اوقاتش با زنان حرم و مجالس عیشآرامش سیاسی در کشور را برای سپری

ــرجیح مــی ــر حکــومتی ت ــر روش دیگ ــر،(داده ــارری،جملــی؛ ٦٢-٥٩: ١٣٦٣کمپف :١٣٤٨ک

لات در این دوران غلامان و خواجگان بـیش از هـر زمـانی در سـاختار قـدرت و تشـکی). ٩١-٩٠

تصمیمات کشوری و لشکری بدون
ً
گرفـتتدبیر آنان انجـام نمیرأی ونظامی نفوذ داشتند و اساسا

ــر،( ــون،٢٢٩: ١٣٦٣کمپف ــتمبرآمــدن).١١٤-١٣٧٧:١١٣؛ سانس ــهخان گرجــی رس مقــام ب
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موقعیـت غلامـان گرجـی را ،آمدشمار میهکه دومین منصب مهم بعد از وزیر اعظم ب،سپهسالاری

و سپهسـالارم اونـاکـه همخـودنوشتن سرگذشت تـاریخی نیـای بیجن بهاقدام. ه بودتر ساختقوی

.تأثیر بوده باشدتواند در این تصمیم او بی، نمیصفی بوده استعباس و شاهشاه

اوگفت کـه توانیبه خود نسبت داده ماوکه یامانده و حرفهبیجنکه از یاستناد به تنها کتاببا

از هماست،بودهرهنگیفکنشگریکتنها 
ً
جـا ینو در چنـدکرده یراه هم امرار معاش مینو ظاهرا

نـک(نگار داده است یعوقایابه خود عنوان ناظم و راقم اخبار و یزاز کتابش ن
ً
: ١٤٠١یجن،بـ. مـثلا

نـه برای خـود برگزیـدهرا هم کهی»خوانصفوییختار«رود که عنوان میگمان). ٩٠، ٦٤، ٥،١٧
ً
صفویهیخدادن سطح دانش و مهارت خود در تارنشانیبرایشتربلکه بی،دوستیاز سر صفوصرفا

یشـتربعنـوانیینچنـینشگـزکـهمحتمل است،حالینبا ا). پانزده: ١٤٠١نژاد،بهرام(استبوده

بـه نـام یاز ویشبوده است کـه پـدیگرینگارانیختاردر مقایسه باتشخص خودنشان دادنیبرا

یسـت،زیمیدهم هجرۀکه در سدخاقانیجهانگشااند؛ همچون صاحب شهرت داشته»یجنب«

اسـت رسـاندهیـانق اثرش را بـه پا١٠٨٦که در سالیصفویلاسماعشاهیآراعالمتاریخمؤلفو

).١٩٣-١٩٢: ١٣٨٦آرام، (

قصـهۀفـبـا حررای خـود قائـل بـوده،که بیبا توجه به شغلجنیوجود دارد که بزیناحتمالنیا

چنان. بوده استنگانهیبیصفوعهددرجیرایو نقالیخوان
ّ

یخـوانو شاهنامهیالکه در آن دوران نق

دوسـتی در میـان برای تبلیغ و ترویج مذهب شیعه و گسترش صفوییراهزیو نیفرهنگامرکیبه 

تـأثیر تحـترسـد بـیجن، بـه نظـر می)١٣١: ١٣٩٦نجاری و قوام،(های مردم تبدیل شده بودتوده

سـلیمان بـرای خوانی را برگزیـده و قبـول پیشـنهاد سپهسـالار شاههمین شرایط حرفۀ تاریخ صـفوی

ن شهرت و اعتبار بیجن در این حرفۀ فرهنگـی تواند مبیّخان گرجی مینوشتن زندگی قهرمانانۀ رستم

و نگارش آن بـه و رویدادهای تاریخیهازیست که توجه به شخصیتای میاو در زمانه. باشدبوده

روش داستانی و یا ترکیبـی از شـیوۀ تـاریخ
ّ

،بـا ویزمـان، و همالانـه امـری رایـج بـودنگارانـه و نق

از صـفویانیختـاراز مـؤلفی ناشـناخته، و یـا طهماسـبشـاهیآراعـالمیی همچـون هانگاریتک

. با همان سبک و سیاق نوشته شد)١١٧-١١٥: ١٣٨٠ثواقب،(بیگمیرملایم

عمـلیعمدار بـوده و بـر مـذهب تشـینمؤمن و دیانساناوکه آیدبرمیینرات کتاب چنعبااز 

و )ص(اسـلامیـامبرمـدح پوخداوند، ستایشدر کتاب در قالب یمتعددیهانشانه. کرده استمی

، ٣٩، ٤-٣: ١٤٠١یجن،بـ(دهـد یمیو مذهب گواهیعتشربهیویّدوجود دارد که بر تق)ع(ائمه
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سـطحیینیدیدو عقایاتالهینۀاو در زمدانشاز آن است که یاو حاکاشاراتچهگر). ١٢٢، ٩٩

ۀجامعـیبانمخالفان و رقمذهبِیع،ا در دفاع از تشتکوشدمیدانش قدارمینهمیرتأثتحت،است

ـچـونکلماتیرا بایانو عثمانیحیانهمچون مس،یصفو
ّ

توصـیف کنـدبـدگوهرواوبـاشوارکف

عصـرسیاسـیوفرهنگـیفضایدربیجنندگیِزیگر،دیاز سو). ٦٨، ٦٢، ٣٦، ٢٦، ١٠:همان(

ۀنگارانـتاریخادبیاتدرتمایلینا.متمایل شودتصوفمانند بسیاری دیگر بهسبب شده تا صفوی

یدوسـتیاش را بـا صـفویگریو صوفیمدارهیعشوی دهد کهنشان میمشهود است وحدیاو تا 

(کنـدمـییـاددرویشوخاکساربهخودازضی بودهتمقکهجاهررداو. استیختهدرهم آم
ً
مـثلا

یناصـوف«و »یگریصوف«با دو تعبیررا یکارگزاران صفورفتارنقادانه ، و گاه )١٥٦، ٥: همان. نک

مـرامِنگـار صـوفیاز سرنوشت این تاریخ).١٥٠، ١١٨، ١٠٠، ٣٤، ٨: همان(استیدهسنج»یگر

دوست صفوی
ً
.یچ اطلاعی در دست نیستهتقریبا

یخ. ٣ یخاندیشه: بیجندر نزدنگری تار ورزی تجربی در علم تار

هر مورخ ر،تبه تعبیر روشن؛از وقایع تاریخی استاوادراکدودن حمبیّهر مورخنگریاریخنوع ت

یخی بـا واقعـۀ تـارویاو حاصل تصادم و تعامل ذهن نوشتۀو نگردخود به حوادث میدیدِاز زوایۀ 

از .)٨٢: ١٣٨٧؛ نـوذری،٩٤، ٧٧: ١٣٨٠آقاجری و دیگران،(آن حوادث است و نه انعکاس عینی 

م بر هـر نـوع شـناخت دیگـری مقدّ، خنگارانۀ مورّهای تاریخرسد که فهم اندیشهبه نظر می،رواین

. کنداست که در بررسی یک اثر تاریخی اهمیت پیدا می

در نظر را در قامـت یـک صـاحباثر بازمانده از او نیـز وی بیجن مورخ نامداری نیست، و تنها

وارد یختـارخود آشکارا به مباحث نظـری و فلسـفی نوشتۀاو هرگز در . دهدنشان نمیعرصۀ تاریخ 

یفیـتکیـزداشته و نیخیانواع موضوعات تاریانکه از میتوان با توجه به انتخابمیامااست،نشده 

اونظـریموضـع رو،ایناز. بردپییخاو از دانش تاریاستنباط تجربگونۀبهایاندازهتا ،شرح آنها

درکـه یاپراکنـدهیهانشانهضبطوربطازتنهاواستانسجامیگونههرفاقدتاریخعلمحوزۀدر

هـیچدربـیجنچنین است کـه. پی برداو یخیاز فهم تاریتوان به بخشیشود میقلم او مشاهده م

بـه راتـاریخیشینیان،سو با پاما هم؛کندنمیمعرفی»علم«یکعنوان بهرا»یختار«ش از کتابییجا

وظیفـۀاوکـهتفـاوتینبا ا،شماردیآن برم» راقم«و » ناظم«خ را تنها و مورّگرفته»اخبار«معنای

آنخ رّاسـت مـومعتقدو داندینمدادهرویانسانییاتکه در حیاتفاقاتۀبه همیدهخ را نظممورّ
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آنیتو وجه اهمکندمییرقرتدرویشمار مهاخبار ب» نوادر«و » جواهر«که جزو یبخش از حوادث

.حـوادث کمـک کنـدآن»شرویرخ«و » نفع و ضرر«تواند به شناخت یکه مبیندیمینرا هم در ا

یـویدت دنو راه درست سـعابگیردپندحوادثآنازکهاستکسی»یداربختمقبل ب«،اویربه تعب

دریجندهد کـه بـیآشکارا نشان مینظریافتنوع درینا). ٧-٥: ١٤٠١یجن،ب(یابدرا بیو اخرو

ینگـاریخاست که در سرتاسـر سـنت تـاریایعمومیهاآموزهازمتأثرانسانوتاریخمیاننسبت

دهـد میگواهیاقعیتوینبر ایزفقره نیناو بر ایدو تکرار و تأکبودهغالبویجرایاسلامـ یرانیا

در یختـاریسـتیچنسـبت بـهیامعرفت تازهبروزباعثیدوران صفویو مذهبیکه تحولات فکر

یو مـذهبیاسـیسمباحـثمتـأثر از یاریتا حدود بسیخمفهوم تارالبته. مورخان نشده استیانم

نوگرایبرداشت ملدریانصفویدجد
ً
مانـده از یجـابـهیهـاارزشکوشـدیکه ماستاییانهنسبتا

از یـزنیجنبـ). ٢٤٤: ١٣٩٧نـژاد، بهـرام(در هـم بیـامیزدیعتش/اسلامیختاررا بایرانایمقدیختار

وپیـامبرانخـاتموخدابهاعتقادتلفیقویباست تا با ترکیدهو کوشهیستنگریخبه تاریهزاوینهم

سـرسـتمیملــ یخیتـاریگـاهجایو شـاهان صـفوینمعصـومائمۀ ردار را کـه قهرمانانـه و خـانِ

ویسینویخمحور تار،در برابر دشمانش دفاع کردهیراناینشاه و مذهب و سرزمیانسرسختانه از ک

او یبـرایختاردانشکه هددنشانطریقین، و بد)٤-٣: ١٤٠١، یجنب(خود قرار دهد ینگرتاریخ

. استو بیانقابل درکیارابطهینتنها در درون چن

بـهکـهاستعلمیتنهایرازاست،انسانییاتحیهاضرورتجزوتاریخدانش،جنیباز نظر

یـدۀاو فا،در واقـع. گذشته پند گرفـتیهاانسانسرنوشتوحوادثازیدچگونه باکهآموزدمیما

نـوعبنییافتگـانیتاحوال گذشـتگان و تربۀکه انسان با مطالعبیندیمینرا در ایخدانش تاریاصل

گاهیربر ختواندیماندیافتهیبرتریگرانحکم و لطف خداوند بر دبهکهانسان یو شر اعمال آنان آ

و بـه عـدل و انصـاف کنـدیـزپرهشانناپسندهایروشو از یرویپانآنیکوینیهایرتسازیابد،

اریخیتـیرگذاریتأثیجنبین،با وجود ا). پانزده: ١٤٠١نژاد،بهرام؛ ٦-٤: ١٤٠١بیجن،(آوردیرو

منشـأ اعمالشانکه داندیمیایدهبرگزیهاانسانخاصّبلکه آن رابیند،یها نمانسانهمۀویژگیرا

یاتوان به معارف تـازهیبوده و تنها در پرتو نام آنان است که میخیو اتفاقات تارییراتاز تغیاریبس

را در وجـود شـاه و گـذاریرنخبگـان تأثینتـراو مهـم،اسـاسینبر همـ. یافتدر زمان حال دست 

انگاشتن یدهداند که نادیمیحکمت عملچنان آنان را سرشار از اعمالو دکنمیسپهسالار مشاهده 

بـودیدگانیخان از برگزرستم،اویداز د. سازدیبتو مصآفتگرفتاررااجتماعییاتتواند حیآن م
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اش را در »یمـداراحسـانومکارموامدمح«ویشندندبیاواحوالبهیدبامیآیندگانووینسلکه

).٧: ١٤٠١بیجن،(به کار بندند یزندگ

،تلاش کرده است تا دلایل توجهش به یکی از نوادر عصر صفوینگاه درواقع بیجن با طرح این 

از . را که در حیات سیاسی، نظامی و اجتمـاعی ایـران تأثیرگـذار بـوده بیـان نمایـد،خانیعنی رستم

نویسی معرفی کـرد و بـا بسـیاری از گرایی در تاریخگرایی و نخبهن او را مدافع قهرمانتوارو، میاین

گیری اسلامی نخبگان را عنصر اصـلی در شـکلـ نگاری ایرانیتأثیر سنت تاریخخانی که تحتمورّ

خان اسـت و قهرمان و شخصیت مورد علاقۀ بیجن رسـتم. دانستسو دانند همحوادث تاریخی می

یامـا سـعنپرداختـه، گرایی نظـامینخبهنظریۀهای علمی به ابعاد و جنبهکتابش آشکارا درهرچند 

از آن » تهمـتن دوران«و »یـرانتهمـتن ا«همچـون شاهنامهیممتعدد از مفاهیهاکرده تا با استفاده

اه پادشـیهلالظلوجهقهرمان و یعد پهلوانبُ،از نظر او). ١٣٤، ٩٤، ٤٣، ٣٨، ٧: همان(دفاع کند 

قهرمان در خدمت یرا، ز)١٥٣-١٥١، ٢٦-٢٥، ١٩-١٨: همان. نک(هستندجمعقابلیکدیگردر 

شـاهانه یخاز تاریرونرا بیانهگراقهرمانیسینویخرو، تاریناز ا. ستبا اویکپادشاه و در تعامل نزد

بـه تعبیـر سـازد وبیند، بلکه تنها کنش آن دو نخبه است که مفهوم واقعی تـاریخ را محقـق مـینمی

از گمنـامی بـه )٤٠: ١٣٦٧کارلایـل،(کارلایل تنها آنها مستحق رهبـری جامعـه هسـتند
ً
، و غالبـا

).١١٤: ١٣٦٩لوکن،(رسندشهرت و عظمت می

یـری ازگگرایی و عبرتکه بیجن در حفظ نسبت میان نخبـهاست نیز ضرورینکتهاشاره به این 

ای کـه ی تـاریخیهـاتاریخی نـدارد، بلکـه از میـان آگاهیای به رخدادهایگرایانهوقایع، نگاه عام

یکـه مـکـردهی را گـزینش »کلمات دلپـذیر«،به تعبیر او،آوری نموده حکایات و اتفاقات وجمع

آن در ذهن مخاطبان کتـابشیاو و هم به اثربخشیخیتوانسته است هم به اثبات اهداف و درک تار

و محفـل یـاتطالبان صورت انجمـن حکایزداا زنگت«،)٨٥، ٢٣، ٨: ١٤٠١یجن،ب(کمک کند

» قـانون اهـل جهـانیاز بـرا«خـاص را یعنوع وقـاینایتاهمیجنب. )١٧: همان(» گرددیاتروا

. دکنـیمـینچراکه سعادت او را تضم،یستنیزیراز آن گانسان را که ) ٤٢: همان(کند یمیمعرف

و اخـلاق رابطـۀ مدار تاریخ عبرتکه میان کند یتصریح مینمضامینبا استفاده از ایجنب،درواقع

،بر همـین اسـاس، وشناسدمداری را از الزامات اصلی این علم میاخلاقاو. تنگاتنگی وجود دارد

و با پرهیز است وقایع تاریخی به نتایج اخلاقی آنها نیز توجه نشان داده در انتخاب، ترتیب و تشریح

های پنهان اخلاقی رویدادها را به مخاطب متذکر کرده تا جنبهمعنی و زائد تلاشاز طرح مسائل بی
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آمـوزی اسـت و همـین خصوصـیت توان گفت که در نگاه او هدف از علم تـاریخ اخـلاقمی. شود

که اگر بُعد اخـلاق از علـم تـاریخ سـلب شـودچنان. سازداست که تاریخ را مایۀ عبرت آدمیان می

کـه هایی یکی از روایت.)٢٦-٢٥: ١٣٦٢کوب،زرین(رودفایدت و ارزشمندی آن نیز از میان می

آمیزد حادثۀ تهاجم اکراد کردستان بـه بیجن با چنین رویکردی بیان داشته و با دریافتی اخلاقی درمی

. او در طرح چنین مقصودی حائز اهمیت اسـتراتعباساختار. ق است١٠٣٣آذربایجان در سال

کید میعباسسردار آذربایجان از سوی شاهسِمتبهخانانتخاب رستمدر باب بیجن در ابتدا  کند تأ

اقتدار او را در غلبه بر اکراد . نظیر و استثنایی بودفردی بی» وفاکیشمنشانِاخلاص«در میان که وی 

گیرد که این پیـروزی سـرآغاز پیشـرفت و از جهت سیاسی نتیجه میداندمیسانبا رستم دستان هم

آذربایجـاندر »اعلـییـواند«بـه منصـب کـه بعـد از آن ، چنانبودصفوی خان در حکومت رستم

در آن ی حضـورشهاخان در سـالنظـامی رسـتمـ کارآمدی سیاسیبیجن سپس از. منصوب شد

گیـرد کـه او نتیجـه می،عنوان یک الگوی موفق اخلاقـی در حکمرانـیبه)ق١٠٣٦-١٠٣٣(ولایت 

فرمودنـد، و اللـه میی و کلـی بـوده کارسـازی خلقمهمات جـزووفتقموافق عدل و انصاف رتق«

وخـواصازاعلـیاقـدسذاتجهـتیرخالدوام بلکه صبح و شام در اندیشۀ تحصیل دعای علی

دوام دولـت یشعار به فـراغ بـال بـه دعـاعدالتخانآنمعدلتیمنازیقبود، و امم خلامیعوام

شـعراز، یاخلاقیهایریگیجهگاه در نتجنیب). ١٩-١٧: ١٤٠١یجن،ب(» نمودندیقاهره اشتغال م

نک(کند میاستفاده
ً
یمـیتعلیتبر اهمدهد کهو این نشان می)و بعد٧٠، ٣٤، ٧-٦: همان. مثلا

حوادثازیریآن در پندگ
ً
). ٧٧: ١٣٧٤رزمجو، . نک(بوده است آگاهکاملا

ث تـاریخی یـک دگرانـدیش گرا در بیـان تعلیـل حـوادسنتیخعنوان مورّبهتواننمیبیجن را

او در محیط فکری و مذهبی عصر صفوی بـا تمـایلات صـوفیانه پـرورش یافتـه بـود و . معرفی کرد

مـؤمننویسِتـاریخبیجن یـک . های عمیقی داشتریشهههر دو حوزاینبه تقدیر دراوباورمندی

تقدیرگرا مشیت الهـی در جای کتابش از حکمت و لطف و یکه در جاشود محسوب میخدامحورِ

گـراسنتخانمورّعمومی،نگرشایندر. آوردمیان میسرنوشت حیات انسانی سخن به
ً
دراساسـا

یروابطکشفجستجوی
ّ
هـاپدیدههمۀریشۀبلکه،نیستندواقعیتبهرسیدنبرایهاپدیدهمیانعل

درکـیتـاریخیوقـایعازو،)٢٨: ١٣٧٥سـاروخانی،(بینندمیالهیۀ بالغحکمتومشیتدررا
ً
انسـان فعلِمیانکهکوشدخ میمورّ،عبارت دیگربه؛)٩٢: ١٣٨٠آقاجری،(دارندفراتاریخیکاملا

در ایـن ). ٢٦٦: ١٣٨٦آرام،(ناپذیر ایجـاد کنـدای غیرقابل تفکیک و اجتنابو ماوراءالطبیعه رابطه



٢٣١/خوانصفویتاریخنگاری بیجنِریخنگری و تاتحلیلی بر تاریخ

کنـد کـه در تغییـر آن میای زنـدگیشـدهتعیینپیشیک سرنوشت ازقضا و قدری، انسان درتفسیرِ

توانـد در علـت او هرچند که صاحب اراده و اختیار در عمل است، امـا ایـن اراده نمی؛نقشی ندارد

بـیجن ). ٢٤٠: ١٤٠٠آبـادی،لطف(وجـود آوردهخلل و تغییری ب،یعنی تقدیر الهی،غایی حقیقی

متأثر از زیست که بهیای مزمانهدر 
ً
کـه در آن، بـود اخبـاریتـبمباحـث مکلحاظ معرفتی شدیدا

ت را تنهـا دلیـل منطقـی در تبیـین شیّ، مخمورّبیجن که در مقام . خاصی داشتتقدیرگرایی اهمیت 

وجـه نشـان داده و ظهـور و سـقوط تموضـوعیـنکتـابش بـه از همـان آغـاز اشناسد،میرویدادها 

یاو تمـام. )٣: ١٤٠١یجن،بـ(دانـدیمـ»یالهـۀحکمت بالغ«از یها و پادشاهان را ناشحکومت

و بـا تکیـه بـر ،تشـریح نمـودهبا همین نگاهاز تولد تا مرگ راخانصفی و رستمشاهیاتفاقات زندگ

تقدیر به«، »تقدیر خالق قادربه«، »تقدیر قادر لایزالبه«، »انتقدیر ملک منّبه«اصطلاحاتی چون 

، ٧٤، ٦٩، ٣٣، ٣٠:انهمـ. نـک(» توفیق خالق انـس و جـان«، »قضای آسمانی«، »ملک سبحان

در هر مرتبه جمعی کثیر و برخـی غفیـر هـدف «مانند اتی عباربا بیانو همچنین، )...و١٤١، ١٣٩

لبـاس صـحت و ذوالجـلالو آن حضـرت از کارخانـۀ تقـدیر «، »سهام قضا و حسام تقدیر گشتند

ارت افتاده بـود چند تدبیرها در معالجۀ آن آفتاب اوج بسالت که در تاب حرهر«، »عافیت پوشیدند

مانندِ،یشاهینفراماز ی بیراتعبه کمک و )١٣٧-١٣٦، ٤٠: همان(» یامدننمودند موافق تقدیر می

وقضـاکارفرمایـان«و ،»یافـتمضا عـز صـدور قضافرمان«،»یوستبه نفاذ پیانجرفرمان قضا«

دریرقــدتیــتاهمدیــدگاه خــود را نســبت بــهگســترده یشــکلبــه)١٤٢، ٦٠، ٤٣: همــان(» قـدر

.استساختهنمایانییختاررویدادهای

یخ. ٤ نگاری بیجنجایگاه روش در تار

بیان و تدوین آن در علوم رابطه بیـنش یـک بـهتوجـه . ای ناگسستنی وجود داردمیان اندیشه و روشِ

و کافی نیست، بلکه شناخت قواعد و ابزاری که او برای بیان آن هاتنهایی برای درک واقعیتمؤلف به

با این هدف عرضۀکاربرد روش در . اهمیت داردنیز گیرد کار میتولید اثرش به
ً
یک متن علمی غالبا

و مجهولی را معلـوم سـازدندگیرد که بتواند ذهن مخاطب را به سمت حقیقت هدایت کصورت می

بلکـه ضـابطه نبـوده،تـابع ایـناز دیربازدر علم تاریخانخاهتمام مورّ). ٢٤: ١٣٧٥ساروخانی،(

بـه ابـداع و اسـتفاده از ،همواره برای تشریح رویدادهای تـاریخی در چـارچوب یـک نظـم علمـی

های اسـلامی بـا تکیـه بـر شـیوهـ تکامل علم تاریخ در فرهنگ ایرانـی. انداندیشیدهنیز میهاروش
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کـه بـا نشـیب و ) ١١٧-٦١: ١٣٦٦روزنتـال،.نک(پایۀ همین نگرش قابل تحلیل استمختلف بر

ـی متعـددِهـاخان بـا اسـتفاده از روشمورّ؛ام یافتوتا دوران مشروطه دهاییفراز
ّ

الی و روایـی، نق

). ١٣٦-١٣٧٧:١/١٣٥ونـد،آیینه(ها تلاش نمودنـدنگاریانتقادی در ایجاد و گسترش انواع تاریخ

بـه ایـنکـه نوآورانـه آنخان آن روزگار بـدون چنین فرهنگ تاریخی است و مورّوارثِدوران صفوی 

تـا اند یدهکوشـآنهـاو یـا التقـاطی از های یادشده یکی از روشتأثیر تحت،اندیشیده باشندموضوع 

بـیجن یکـی از ایـن . نـدکنهـای تـاریخی زمـان خـود عرضـه اثری منسجم در شناسانیدن واقعیت

او . را نگاشـتخـانرسـتمیختـارهای پایـانی حکومـت صـفوی نویسان اسـت کـه در دهـهتاریخ

هـادرخصوص روش،آوردمیان نمیهای تاریخی خود سخنی بهطور که آشکارا دربارۀ اندیشههمان

کـه در اتی اشـاررهگذر توان از میگرچه، کندنمیتصریح بحث نویسی خود نیز بهو ابزارهای تاریخ

.دکرترسیم نگاری تاریخ، روش او را در کار گرفتهدیباچۀ کتابش و در تنظیم و ترتیب محتوای آن به

یخویژگی. ١-٤ نویسی بیجنهای روش تار

و برکشـیده چهرۀ نظـامی یک حول محوری عصر صفوی هانگاریای از تکنمونهخانرستمیختار

این کتـاب را در آخـرین سـال سـلطنت بیجن. استتباراز مرتبۀ غلامی گرجیمقام سپهسالاریبه

سـالار آن پادشـاه هخان، سپفرمان نبیرۀ رستمنه بر اساس علائق شخصی خود، بلکه به ،سلیمانشاه

شـمار هیعنی کسی که با شخصیت تاریخی کتاب نسبت خونی داشته و نیای بزرگ او بـ؛نوشته است

بنابراین اثر مذکور بخشی از تاریخ یـک خـانوادۀ گرجـی . )شانزده: ١٤٠١نژاد،بهرام(آمده استمی
ً
و با اشـتیاق در انجـام بودهبیجن در خدمت آنها است که در عهد صفوی پیشرفت نموده و احتمالا

وضـوح نشـان داده کـه مـدافع او در ایـن کتـاب به. اهتمـام ورزیـده اسـتخانخواستۀ نبیرۀ رستم

یخیتـاریعوقای نظامی رکن اصلی هانگاری نظامی است، با تأکید بر این باور که شخصیتتاریخ

و یـرآنـان خیو سـلوک درسـت زنـدگانیرهدا بـه سـاند و اقت»ارباب نظام«آنها . دهندیمیلرا تشک

، های نظـامیغیـر از رویـداد، بنابراین، به)٧-٥: ١٤٠١بیجن،(یدنمایمینرا تضمیسعادت آدم

. اندنیافتهچندانیاهمیتاثر اوتاریخی دردیگر موضوعات

ثـرش از حیـث کـه اکندفکر را القاء میگرایی در تاریخ نظامی این گرایش خاص بیجن به نخبه

ی درونهااما بررسـی. ای هم باشدی تازههاباید حاوی نوآورینویسی میروش تاریخ
ً
متنـی عمـلا

شـده در ی شـناختههـاکه بـیجن متـأثر از روشدهدنشان مید، بلکه کنتأیید نمیرا چنین برداشتی 

ن، او در پـردازش با وجود ایـ. اندیشیده استنویسی سنتی است و متفاوت از دیگران هم نمیتاریخ
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دادن تا متکی بر روش واحدی هم نباشد، بلکه بـرای اهمیـتیده است خان کوشی رستمهاقهرمانی

قـرار داده و بـه اقتضـای هم در کنار خودعنوان اضلاع روشکار خود روایت، حکایت و نقد را بهبه

خـود امتیـاز خاصـی کار بـهاز ایـن طریـق،و کنـدمیانتخاب ، یکی راماهیت هر موضوع و حادثه

و گرجسـتان، یـراندر ایخیاز متـون تـاریبرخـهکار را با استناد بـینایهااو داده.بخشیده است

بـوده یـجمـردم مشـهور و رایـانخان و آنچـه کـه در مو دوستان رستمیکانمصاحبه با برادران و نزد

: همان(د کنترسیمخاناز رستمیقیدقیراست تا تصویدهکوشینو تخمیاسکرده و با قیآورجمع

آمیـز ، اثر بیجن هیچ شباهتی با آثـار حماسـی مبالغـهبنابراین).١٥٣، ١٠٢-١٠١، ٦٠، ١٣، ١٠-٧

ای خان اسطورهاز رستم،های ساختگی و موهومهرگز تلاش نکرده است تا با طرح داستاناو. ندارد

بر. غیرواقعی بسازد
ً
خان با طـرح بدو تولد تا مرگ رستمپایۀ یک سیر عقلانی از ساختار کتاب دقیقا

بـر «او در روش روایی بیشتر جملاتش را با مضمون این عبـارت . اندگفتارهای حقیقی سامان یافته

کنـد، و آغـاز می) ١٢٧، ٤١، ٩: همان(»...ضمیر منیر ارباب هوش و خرد مخفی و پوشیده نماناد

(بیـگ اسـتمیـرزا حاتمرزترین آنها کند که یکی از بامعرفی میاراویان خبر رصراحت بهگاه 
ً
مـثلا

.)چهارده: ١٤٠١نژاد،بهرام. نکنیز؛١٥٤، ١٢٥، ٩٦، ٧٩، ٤٨، ٣٢، ٢٠: همان. نک
ّ

محدود بـا هـدف یشکلبهگاه . الی نیز بیجن به دو شیوه عمل کرده استدر روش داستانی و نق

دزدان و ۀمانند داسـتان حملـ،ندکیخان را نقل مرستمیاز زندگی، داستانیخیتاریهایریگیجهنت

، )١٦-١٥: ١٤٠١بـیجن،. نک(اش اتفاق افتاده است یکودکیناو که در سنیغارت اموال خانوادگ

:همـان(و شـکار اختصـاص داده اسـت یرانـدازیخـان در تمهـارت رسـتمیانبکه بهو یا داستانی 

ــ شیوۀ دوم در استفاده از روش روایـی. )١٥٥-١٥٤
ّ

نق
ً
های جنـگ در تشـریح صـحنهالی عمومـا

دادن ویژه در مناطق وان، هرسین، حله و ایروان با انگیـزۀ نشـانهخان با ترکان عثمانی و اکراد برستم

رحمی در کشتن و هوشمندی در فرماندهی، شجاعت در جنگ، توانمندی در استفاده از سلاح، بی

های قابلیتبا استفاده از علاوه، به. استکاربرد یافته،م نسبت به اسیرانغلبه بر دشمن همراه با ترحّ

، ١٧: همـان(زدش قهرمـان بسـاخان در ذهن مخاطبـانشخصیت رستمادبی خود کوشیده است از 

ل شناسـی و داوری معقـوروش انتقادی نیز با هدف علت.)٢٤-١: ١٤٠٠نژاد،؛ بهرام٩٦، ٤٢، ٣٦

اما گـاه بـا چنـین نگرشـی ،نیستچندان شایعدر قلم بیجن صورت گرفته که گرچهحوادثدربارۀ

و عقـلیـدادهارویـاننسـبت مکه بر اهمیـتآنبرایو ا. به ارزیابی برخی وقایع پرداخته استهم 

،»خردگزینـانودهـرعقـلای«،»یبعقل کامل و فکر صـا«مشابهی چون تعابیر گاه از تأکید کند 
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ودهـــرعقـــلای«و»عقـــلاضـــمایرواذکیـــاخـــواطردر«،»یـــدهکارگزیمـــدبران و عقـــلا«

، و گاه از امثال عربی کـه معیـار )٥٠، ٤١، ٣٣، ٢٥: ١٤٠١یجن، ب(یرد گمیبهره»حشتمانصاحب

که با ییدر جایا؛ و )٨٦: همان(» الحاصلةالعاقل یکفیه الاشار«چون ،شناسدسنجش را عقل می

: همان(کند یاستناد م» اللهالعلم عند«عبارت بدهد بهیتواند نظر قطعیشود و نمیمواجه میدترد

جمله حوادثی که بیجن با نگاه انتقادی مورد توجه قرار داده شورش و تهاجمات اکراد از ).١٥٣، ١٦

علت اصلی شـورش مـداوم پرداختن به این موضوع او در . در نواحی مرزی شمال غربی ایران است

دانـدی آنهـا می»بدنهاد«وی را اکراد در نواحی وان و همکاری آنان با ترکان عثمانی علیه دولت صف

تعبیـر اکـراد » عـادت ذمیمـۀ«از آن به اسکندربیگ منشی همان چیزی که ، )٨٩، ٧٩، ١٧: همان(

همچنین، بیجن عامل اصلی شکست سپاه صـفوی در سـال). ١/١٠٨٧: ١٣٧٧منشی،(کرده است 

ناشـی از ،ار نفر شـدشدن بیش از هزکه منجر به کشتهرا در ناحیۀ مریوان هاق مقابل عثمانی١٠٣٩

» رویتندی مزاج و زیـاده«و غرورهمین داند؛میسالار صفوی هخان شاملو سپزینل» وفور غرور«

یجن،بـ(یـدصـفی نیـز سـبب قتـل وی گردمقابل شاهاش یانهرفتار ناصوفدر گفتن سخنان بیهوده و 

ق از ١٠٥٣الخـان در سـقتل رستمیدر ماجرایجنبیلیتحلیکردرو).٣٥-٣٤، ٢٩-٢٨: ١٤٠١

اسـت کـه میـان صـفحات پایـانی کتـاب او بیـانگر صـحنۀ رقـابتی.برخوردار استیشتریعمق ب

صـفات اخلاقـی بـاکدام از آنهـا را او هر. خان سپهسالار شکل گرفتوزیر اعظم و رستممیرزاتقی

یر می و اسـت، » فریفتۀ وسواس شیطان و نفس سرکش«انسانی مغرور، اولیکشد؛ متفاوتی به تصو

... صورتیحسن سلوک و خوب«و در » سخاوتشیر بیشۀ جلادت و نهنگ بحر همت و «دیگری 

: همـان(بـودیـرنظیبـگـرییو در حسن خدمت و اخلاص و صوف» قزلباش طاقیفطوایاندر م

او از نفـوذ یـراز،دکنـیمیمعرفـیرزاتقـیمیخان را خودخـواهقتل رستمیعامل اصلیجنب. )٢٤

عبـاس شـاهیگذارداشت، و لذا بلافاصله پس از تاجیآگاهیانو درباریانسپاهیانخان در مرستم

شاه متهم سـاخت یهعلیانتبه اصفهان سفر کند او را به خیشابورخان از نکه رستماز آنیشدوم و پ

. )١٥١-١٤٩: همان(صادر کند رایداد تا فرمان قتل ویبو عاقبت شاه را فر

ی کتاب بیجنهای سبک ادبویژگی. ٢-٤

از زیـراشـود، از حیث ادبی شاهکار جدیـدی محسـوب نمـیخانرستمیختار
ً
نویسـندۀ آن کـاملا

هایی کـه سنت:)هفده: ١٤٠١نژاد، بهرام(تبعیت کرده استی ادبی رایج در روزگار صفوی هاسنت
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ای هیم تـازهبا مفـا،فکری و سیاسی صفویانمباحثتأثیر تحتاز دوران تیموری باقی مانده بود، و 

وان به سبک ادبی صفوی یـاد تکه از آن میگرفتدرآمیخت، و بدین طریق صورت جدیدی به خود 

: ١٣٩٧نـژاد،؛ بهرامYar-Shater,1974: 7/217-270؛ ٥٣٠-١/٥/٥٧٤: ١٣٧٨صفا،. نک(کرد

تلاش کرده اسـت تـا بـااو. آشناستبا فنون آن ادبیات کهبیجن به وضوح نشان داده ). ٢٤٤-٢٤٣

او گـاه . ، داستان زنـدگی قهرمـان کتـابش را بـه زیبـاترین شـکل بیـان کنـداین آشناییگیری از بهره

راآن، و گاهکردهی تاریخی را در نثری ساده و روان بیان هاروایت
ّ
و اسـتع آراسـته ف و تصنّبه تکل

روش متـوازن عمـل حال، در اسـتفاده از ایـنبا این. کرده استاز ترکیب آنها، متن بینابینی را خلق 

ـف .تـرجیح داده اسـتنکرده، بلکه گاه سادگی را بر پیچیدگی نثر 
ّ
در مقدمـه و نثـر متکل

ً
او عمومـا

سطور نخستین هر موضوع، تعریف شخصیت پادشاه و سپهسالار، و شرح آغاز سال و بهار طبیعـت 

بیشـتر در تشـریح شود، و سادگی نثر نیزآرایی سپاهیان در میدان جنگ مشاهده میو یا هنگام صف

بلکـه یـده،پسند عامه برنگزیروش را برادر مجموع، بیجن این . مشهود استرویدادهای تاریخی 

منظـور را» گسـترارباب فضل و هنـر و هنرمنـدان بلاغـتیر،ضمیصافیو بلغایرتحریفصحا«

عمـل کـرده ینگاران مسلمانتاریخاغلب به شیوۀ او ،بر این اساس. )٥: ١٤٠١یجن،ب(داشته است 

انـددادهای نشـان مـیکه برای نمایش استعداد ادبی خود به حـوزۀ لغـت، بیـان و بـدیع توجـه ویـژه

).٧٩: ١٣٨٠شکوری،(

ی دعایی و اسـتفاده از اشـعار هاتوجه او به آیات قرآنی، احادیث نبوی و شیعی، امثال و عبارت

طش رامیزان تسـلتا درجاتی تنها ه نهن آن است کفارسی در تشریح برخی از رویدادهای تاریخی مبیّ

نثـر یوسـتگیدر حفـظ پنشـان داده کـهشـعری نمایـان سـاخته، بلکـه معلومـات بر دانش دینی و 

از ب. سو بوده استبا پیشینیان خود همهابا آن شاخصهیسینویختار
ً
یهنه آویستاو جمعا

ً
کـه غالبـا

یۀو ادعیلنه تمثویست، و ب)ع(یعلامامام لت مقیدر فضیثدارند، و شش حدیدتأکیالهیتبر مش

و یگنجـوینظـامی،چـون فردوسـیمنسـوب بـه شـاعران بنـامیفارسیتو هفتادوشش بی،عرب

سود جسته است یابوالمفاخر راز
ً
ینمضامیاشعار داراینا. )وششپنجاه: ١٤٠١، نژادبهرام(مکررا

یتـیو تربیمـیمحبـت بـا بـار تعلاندوه، غضب، رحمت، عدالت وی،، شادهچون حماسیمختلف

). ١٥١، ١٤٥، ٧٥، ٦، ٤: ١٤٠١یجن،ب. نمونه نکبرای(هستند 

سـنتینگـاریتـاریخبـاکهاشسیاسیوفکریمشیهمانازنویسیتاریخدربیجنوجه ادبی

دروالایـیجایگـاهازنظـامینخبگـانسـنتی کـه در آن،: سویی دارد سخت تأثیر پذیرفته استهم
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جمـعفعـلازاستفادهباراخانرستممنزلتکتاب،جایهمهدررو،ایناز. هستندرخورداربجامعه

:مشـهود اسـتنیـزدوگـانگی و تقابـلنـوعیکتـابسراسردر،دیگرسویاز. رعایت کرده است

از نظـر او . اسـتضـدقهرمانوقهرمـانگـروهدومیـانمسـتمرجـدالنموداریککهایدوگانگی

تأثیر رفتار و کنش تاریخی او القاب و الفـاظ تحتلذا، مؤلفآل است ومان ایدهخان یک قهررستم

شـعار، سپهدار نامدار و امیر جلادت«:مانند،گیردکار میو صفات و استعارات مثبت متعددی را به

اطـوار، انتساب، عدالت و معدلتالقاب عیسویالاقتدار، نواب مستطاب معلیشأن ذویخان عالی

شکن سـپاه اعـدا، آثار، آن شیرافکن بیشۀ هیجا، و صف، نصفت و مودت...شعاربَسالتشجاعت و

خـان «، »نشـانخـان مغفـرت«، »اثـر ایرانـیبرق خرمن حیات سپاه عثمانی، و آبروی لشکر ظفـر

ــلادت ــران«، »نشــانج ــپهدار ای ــکرکش«و » س ــپهدار لش ــان «، »س ــلدشــمنشــیردل و خ »گس

حال خصم دولـت و خان را که در عین، دشمنان رستمدر مقابل. )١٥١، ٤٨، ٤٠، ٧: ١٤٠١یجن،ب(

پادشاه صفوی و سرزمین ایران هستند با استفاده از الفاظ و صفات و اسـتعارات مختلفـی سـرزنش 

، »اهـل شـر و فسـاد«، »منظـرگروه کریـه«، »مقدارگروه بی«که اکراد شورشی را گاهچنان؛کندمی

گـروه «، »منظـرعفریـترومیان«برد و یا ترکان عثمانی رانام می... و» گروه ناکس«، »سپاه گمراه«

جنـود «و»روزگـارقوم تبـه«، »عثمانیان بدبنیان«، »عثمانیان اوباش«، »اثرجنود شقاوت» «بداختر

هـای در شـرح جنـگیجنبـ. )٧٣، ٤٥، ٤٣، ٢٦، ٢١-١٧: همـان(نامـدمـی» شقاوت ورود روم

رستم
ً
تـرین شـکل به فتح و پیروزی خـان گرجـی انجامیـده بـه دقیـقخان با ترکان عثمانی که غالبا

.)١٠٩-٩٩، ٨١-٦٩، ٤٩-٤٢: همان. نک(تصویر کشیده استادبیات قهرمان و ضدقهرمان را به

معرفـی عنوان عنصر ضـدقهرمان بهخان کسانی که در برابر رستماز جملۀنگارانۀ او در ادبیات تاریخ

جـا بـه بـیجن از او در یـک. توان از شیربیگ کرد یاد کردمیاندوصف شدهصفات مذموم با شده و 

بـود و یدهکه در گرجسـتان شـورـراداودخان یا؛ )٤٠: همان(بردیمنام » بدکار«و » صفتروباه«

؛ )٧١، ٦١: همـان(نامـدیم» بدباطن«و » داود مردود«ـبودهاو شدکردنخان مأمور سرکوبرستم

یی مـیر و هرزهکند که با تکبّمیانسان جاهلی معرفی بیگ یوزباشی را قلیصفییا کوشـید میـان گو

بـیجن ). ٨٠-٧٩: همـان(خان و قزلباشان در مقابله با عثمانی در ناحیۀ وان فساد ایجاد کنـدرستم

خـان رسـتمعمـرانگیـزغـماواخـررا در صفحات پایانی کتـابش کـه بـهاین تقابل زیباترین شکل 

گویی تمام صفحات کتـابش را بـرای بیـان ایـن مهـم نظـم . ذاشته استنمایش گاختصاص یافته به

بودند، » ارباب حقد و فساد«بخشیده تا نشان دهد ضدقهرمانانی چون میرزاتقی وزیر که سرسلسلۀ 
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شـیر بیشـۀ جـلادت و نهنـگ بحـر همـت و «و » سروی که در ریاض دولت علم شده«تاب دیدن 

غیر از خود دیگری را صاحب وجود و به«خودخواهانه ،جنبه تعبیر بیرا نداشتند و، بوده»سخاوت

ت بـه لذا میرزاتقی که فریفتۀ وسـاوس شـیطانی بـود کمـر همّـ. دانستندنمی» در امر دولت شریک

اتهامات واهی از چشمان پادشاه انـداخت و بـه قتـل وی ترغیـب نابودی آن قهرمان بست و او را به

بینـد کـه در است برای آرامش خیال خود راهی جز این نمیبیجن که سخت متأثر از این واقعه . کرد

شـیوۀ ناسـتودۀ روزگـار غـدار و گـردش چـرخ «پایان کتابش، این رویداد تلخ و دردناک را ناشی از 

.)١٥١-١٤٩: همان(تفسیر کند» رفتارکج

نتیجه

ی پایانی حکومـت صـفوی کـه بـا صـلح و آرامـش سیاسـی و نظـامی همـراه بـود هابیجن در سال

خـان کـه در دوران نـام رسـتمصـفوی بـههـای نظـامیچهـرهتوجه او به زندگی یکی از . زیستمی

ۀ رسد ناشی از علایق جدیدی بـوده اسـت کـه جامعـنظر میصفی درخشیده بود بهعباس و شاهشاه

همین اساس، او در پاسخ بـه بر. انددادهحال این نوع رجال تمایل نشان میدانستن شرحبهزمان وی

خان سپهسـالاررستمیختارخوانی، ای خود در تاریخ صفویبا تکیه بر معلومات حرفهخواسته،ین ا

یافتـه نگاری فاقد یک بینش نظری قوی و نظامبیجن هرچند که در این حوزه از تاریخ. را نوشته است

اش را یهـای تـاریخهـا و شـناختهکرده تا دادهتأثیر یک بینش عملی و تجربه تلاشاما تحتاست،

خان را در شـکل دقیقـی بتواند شخصیت محبوبش یعنی رستمتا بدهدگرایانه قهرمانرنگ و لعابی

واقع. تصویر کشدبه
ً
کـرده و کوشـش نمـوده اسـت تـا بـا تکیـه بـر گرایانه عملاو در این کار کاملا

ین شـکل چهـرۀ تـرها اثری علمی خلق کند تا بتواند به دقیقپردازیمستندات مختلفی دور از خیال

سـالار هپردازی یـک غـلام و سپتوجه و تمرکز بیجن بر شخصیت. تصویر کندخان را تاریخی رستم

بودن غالبتباری احتمالی او دلالت دارد، بلکه به تنها بر علایق گرجیگرجی و نه امیری قزلباش، نه

متـأثر از بسـیار ن بـیج. دهـدنام این دست از رجال در فرهنگ اجتماعی آن دوران نیـز گـواهی مـی

شیعی بود و با الهام از آنها، آن غلام گرجی را در قامت شخصـیت رسـتم ـ فرهنگ ایرانی و اسلامی

.ارج و منزلت بخشیده استشاهنامه
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